آیا این مقاله را دوست دارید؟
reza lmoradi 
گفتن "ملیت های ایران"بجای"اقوام ایرانی" کلیدواژه و اسم رمز تجزیه طلبی است و تنها موردی است که یادآوری آن همیشه لازم است.زیرا دشمنان ایران روی آن حساب بازکرده اند.

Mohsen Koosha 
این طور که شما نوشتی شاه الهی و حزب الهی «دوستان» ایران اند و بقیه «دشمنان » !!!

دشمن واقعی ما بد آموزی های مختلف ست که به آن آموزش دیدیم و عادت کردیم و مسئول آن سیستم های عقب مانده و غیر دموکراتیک بوده ست .

البته واضح و مسلم ست که در ایران ، مردم بلا کشیده ی ما توسط عده ای خود خواسته که سکان اداره ی کشور را از بعداز مشروطه در دست گرفته و هر طور خواستند تاریخ نوشتند و مرزهای داخلی را جابجا کردند به این وضع ادبار افتادند.

آنها در نهایت بیسوادی و بی مسئولتی هر چه خواستند به خورد ما بچه های ایران دادند.

یادت میاید که در دبستان کتاب علم الاشیاء داشتیم؟
کتاب تعلیمات اجتماعی چی ؟
ما که نمی دانستیم چه بلاهائی در دو جنک اول و دوم بر سر مردم جهان آمده بود و دودش تو چشم ما مردم هم رفته بود .

قحطی و بیماری و اشغال خارجی ها و جنگ داخلی و.....

در تعلیمات اجتماعی می خواندیم و از بهر می کردیم :

«ایران کشوری ست کثیر المله .......» این را که شوروی نگفته بود !!!

این بد آموزی و از این بد تر را تو کله ی من بدبخت کردند در شرعیات می خواندیم :

«اسلام و شیعه کاملترین دین ست .....»

خلاصه بزرگتر شدیم و دانشجو ...آقای داریوش آشوری کتابی نوشت بنام فرهنگ سیاسی که شبیه دیکسیونری بود و در آن در باره ی این واژه ها و انواع ایسم ها خیلی با سلیقه تالیف کرده بود که وقتی به لغت های قلمبه سلمبه بر می خوردیم از کتاب آقای آشوری کمک می گرقتیم.

یواش یواش فهمیدم کشور و ملت و دولت یعنی چه ... و دیگه پرت و پلاها تو گوشمون نمیزفت.

حالا کسانی که هنوز در همان دنیای کتاب های «علم الاشیا ء و «تعلیمات اجتماعی » منجمد شده اند . فرقی نمی کند از چپ تا راست از حزب الهی تا شاه الهی در کشوری که آزادی نداشتیم و نداریم و بحث و گفتگوی متمدنانه وجود نداشته و رسانه های داخلی و خارجی دست عده ای از خود راضی ست که می خواهند برای ۸۰ میلیون تصمیم بگیرند و به نتیجه ی دلخواه برسند وضع میشه همین
کسی نیست یه این آقایان و خانمها بگوید:

امروز تعریف کشور ، ملت و مرزهاو....... مشخص ست و هر کس نمی تواند از خودش تعریف و «قانون» وضع کند.

حالا اگر در این کشور بلازده ی ایران عده ای هر جور می خواهند وِر میزنند. شریعتمداران کودک کش به فکر قبر زینب و رُقیه اند و دشمن فرهنگ و مردم وقتی از تجزیه طلبی حزف میزنند خیلی بو میده....

آنها ئیکه در سراسر ایران قرنها و بخصوص بعداز مشروطه که در قانون اساسی آن گفته شده بود «تمام قوا ناشی از مردم ست» هیچ سهمی از حقوق مدنی و اجتماعی سهمی نبردندو در نهایت بی عدالتی عقب نگهداشته شدند. چون حکومت ها ی ما روی استعمارگران خارجی را «سفید» کردند.

تا کرد ها ، ترکها ، بلوچها ، عربها ، ترکمن ها و...... به خصوص به خمینی و حکومت دوزاری شیعی اعتراض کردند که در تمام مناطق سنّی نشین با تجاوز مسلحانه قدرت خود را تحمیل نموده ست تا از منافع پست حکومت شیعی دفاع کند علاوه بر دروغ «وا اسلاما» برای تجریه ایران اشک تمساح ریختند . در حالیکه در سراسر منطقه و در اکرائین در حال جنگ افروزی بوده و هستند.

حکومت ملایان وحشتناکترین حکومت تاریخ در ایران ست که با حمایت از روسیه و چین قدرتهای جهان را وادار به دخالت در ایران خواهد کرد. اتفاقی که در جنگ اول و دوم جهانی نیفتاد.

جای تاسف ست که بجای حمله همه نیروهای ایران دوست و مردم دوست به دشمنان شماره یک از خامنه ای تا سپاه آدمخوران موضوع را به بیراهه منحرف می کنند.

آقای دخو 
1.گذار به یک ایران دمکراتیک و چند صدا با احترام و حمایت از تنوع قومی و فرهنگی و مبارزه با استبدزدگی و ریشه های آن بهترین گزینه برای ساختن ایرانی آزاد، آباد، رنگین کمانی و قدرتمند برای همه ایرانیان هست .

2. مشکل اساسی در کشورمان استبدادزدگی هست که باعث تمرکر قدرت فاسد در مرکز و عقب ماندگی و تبعیضات قومی و جنسی و مذهبی شده. این تبعیضات غیر قابل قبول هستند. در عین حال بی عدالتیها و تفاوتهای طبقاتی در بسیاری موارد بسیار شدید تر از تبعیضات قومی هستند.

مشکل ما در درجه اول تبعیض و بی عدالتی ناشی از نظامها ی ستمگر و فرهنگ تک صدا و استبدادزدگی است. شونیسم قومی و قبیله گرایی حادخود خود نتیجه عقب ماندگی فرهنگی است .

3.اقوام ایرانی تاریخ و فرهنگ مشترکی دارند، مشترکات فرهنگی آنها بسیار بیشتر از تفاوت های قومی هست. ریشه های زبانی و آیینی(نوروز و مهرگان و چهارشنبه سوری)... و اسطوره ای مشترک دارند. قرنها در کنار هم و با هم مختلط شده و زندگی کرده اند.

رفع تبعیضات قومی و مذهبی خواست مهم هموطنان ما هست. در یک نظام دمکراتیک با واگذاری تصميم گيری ها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل از تمرکز دولت کاسته و رشد موزون مناطق مختلف کشورمان امکان پذیر میشه. اختصاص بودجه بیشتر به مناطق محروم برای جبران نارسایی ها و تبعیضات و احقاق حقوق اقوام مختلف ايرانی حفظ یکپارچگی رو تضمین میکنه.

4.یک مطالبه مهم ایرانیانی که زبان مادریشون فارسی نیست، آموزش زبان مادری هست. یک راه
حل در یک نظام آموزشی منطقی: بچه ها در ۵ سال اولیه زندگی براحتی توانایی یاد گرفتن دو یا چند زبان رو دارند. قبل از کودکستان زبان محلی و فارسی یاد داده میشه. تا اول دبستان مشکلی نباشه. زبان محلی هم در مدرسه بطور اختیاری تدریس میشه. رشته های تخصصی زبانی و فرهنگ بومی هم در مراکز فرهنگی و دانشگاهها حمایت میشه. آموزش به زبان مادری یک حق طبیعی و لازمه. اما جایی مثل ایران، با صدتا زبون و دیالکت، برای درک و همدلی یکدیگر،داشتن یک زبان رسمی که همه بتونن باهاش حرف بزنن لازمه.

5 جدایی طلبی نه تنها گذار به دمکراسی رو پیچیده میکنه، بلکه میتونه باعث بقدرت رسیدن
حکومت های پوپولیستی و استبدادی در هر دو طرف مرزهای جدید بشه. و بجای یک دیکتاتوری فاسد دو دیکتاتور فاسد بوجود بیاد. هدفی که بوسیله قدرتهای منطقه ای و جهانی بعضا دنبال میشه.

خواست شونیسم قومی برای جدایی نه تنها کمکی به مبارزه با استبدادزدگی نمیکنه. برعکس با دادن آدرس غلط، در ریشه یابی مشکلات،باعث تنشهای قومی، رشد شونیسم و در بدترین حالت جنگ و خون ریزی سر مرزها، اخراج و مهاجرت های اجباری میشه. تصور کنید با جدایی کردستان، چه جنگی بین کرد و ترک سر مناطق مرزی بین دو استان درخواهد گرفت. جدایی خوزستان با داشتن ۸۰ درصد منابع نفتی ایران، نه تنها ناعادلانه بلکه منجر به یک جنگ تمام عیارخواهد شد.

تکه تکه کردن کشورمان بر اساس خطوط قومی که پاسخی سنتی و واپسگرایانه و غیرمنطقی و فاجعه انگیز به مشکلاتی هست که ناشی از حکومت های تک صدا و دیکتاتوری هستند. راه حل همدلی و مبارزه مشترک بر علیه ستمگری برای ساختن ایرانی آزاد و آباد برای همه ایرانیان هست.

برای آزادی جمهوری ایران.

reza lmoradi 
آقای دخوی عزیز مثل اینکه توایران زندگی نکردی .جدایی طلبی گذاربه دمکراسی راپیچیده میکنه؟باعث بوجود اومدن حکومتهای پوپولیستی دردو طرف مرزهای جدید بشه؟برای خودت بریدی ودوختی؟تنها خط قرمز ملت ایران تمامیت ارضی است وغیرقابل گفتگو
Alex Firooz 
با سپاس از اقای نوری علا که بحث " فدرال" و "کنفدرال" را به طور خلاصه ولی موجز روشن فرمودند. متاسفانی این برداشت غلط از واژه فدرال نه تنها در میان ح عوام حتا در میان بخشی از الیت هم وجود دارد که فدرالیسم را مترادف تجزیه و جدایی طلبی میدانند که همانطور که اشاره شد نتیجه خوانش نادرست و بسیاری مواقع د ر خدمت دیدگاههای سیاسی خاص بکار برده شد ه است. این از وظایف اقای نوری علا، با عرض معذرت از بکار بردن کلمه وظیفه، و دیگر کنشگران سیاسی دلسوز است که در اینباره روشنگری بیشتر کنند و درروشن سازی بسیاری واژگان اروپایی بد فهمیده شده در پارسی بکوشند، سپاس.

reza lmoradi 
دوست عزیز:واژه ی فدرال بیشترازجانب تجزیه طلبان مطرح میشود بهترنیست بگوییم غیرمتمکّزتاخیال همه راحت شود
Hosein saei 

بنظرم دکتر نوری اعلا حق مطلب رو ادا کردند و امیدوارم دوستان فعال سیاسی این مطالب را شخصی برداشت نکرده و با کمال التفات به سطر سطر آن توجه لازم را عنایت کنند.

khosrow

درود بر جناب دکتر نوری علا با متن زیبایشان.

به نظر من یک دموکراسی سکولار کارآمد مبتنی بر مفاد بیانیه حقوق بشر مسایل ایران را حل می کند و در انجا فرقی بین یک بلوچ و کرد و آدری و عرب خوزستانی سنی با شیعه اصفهانی و یزدی نیست. بنابراین نیازی هم به فدرالیسم نداریم. اما میتوان مدیریت منطقه ای را قانونی کرد؛ به این ترتیب که مقامات سیاسی مانند استاندار، فرماندار و شهردار و بخشدار را مردم محلی انتخاب کنند اما ارتش و سیاست خارجی در اختیار دولت مرکزی است. دولت مرکزی که کردها، یا بلوچ ها، و عرب ها، و آذری ها و ترکمن ها و سایر اقوام میتوانند بدون هیچ تبعیضی و بر اساس صلاحیت و کارایی از سران آن، مثلا رییس جمهور یا نخست وزیر کشور باشند. افرادی که بر فدرالیسم اصرار دارند یا نا آگاه هستند و یا ریاست طلب. ریاست طلب ها میخواهند فدرالیسم را نردبانی برای ارتقاء سیاسی و رسیدن به ریاست خود می دانند.

در ضمن به دوستان آذری و کرد و بلوچ و ترکمن و سایر عزیزان عرض میکنم که هدف ما باید بازگرداندن همه این اقوام ایرانی، که هم اکنون در خارج از مرزهای ایران عزیز قرار گرفته اند، به ایران بزرگ باشد. اما نه با جنگ و آدم کشی و ویرانی و نفرت پراکنی. بلکه با پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و علمی و فرهنگی بطوریکه همه این عزیزان در این سرزمینها بخواهند با حفظ استقلال خود مرزها را برداشته و یک مشترک المنافع بزرگ درست کنیم. همانطور که المان هیتلری با جنگ موفق نشد با فتح کشورهای اطراف که المانی تبارها هم در آنها زندگی میکردند المان بزرگ را شکل داده حفظ کند اما امروز المان با دموکراسی، پیشرفتهای اقتصادی، علمی، فرهنگی و فناوری آلمان بزرگ را شکل داده است بطوریکه مرزها در اتحادیه اروپا حذف و مردم میتوانند آزادنه در این کشورها رفت و آمد کار و فعالیت و زندگی کنند. در حالیکه کشورهایی که از نژاد اسلاو هستند مانند اکراین و بلاروس و بلغارستان و غیره از روسیه فاصله می گیرند. چرا؟ چون یک دموکراسی واقعی و برابری و آزادی در روسیه برقرار نیست. و مردم نمیخواهند زیر فرمان مستبدی بروند که هوای کشورگشایی و استیلا بر دیگران را دارد.

Davar Press 
نويسندهء مقاله با الفاظ و لغات بازي ميكند و در آخر هم يك فدراليسم تو خالي و تقليدي از جوامعي كه سوابق تاريخي و بافت اجتماعي كاملا متفاوت از ايران را دارند، آنهم با شرط و شروط دلخواه خودش، ميپذيرد. از كسي هم بنام داريوش همايون كه صرفا از طريق وصلت با خواهر اردشير زاهدي، و تا حدودي بسبب همپيالگي ساده لوحانه با بعضي عناصر چپي، مدت كوتاهي قبل از انقلاب به يك وزارت سبك وزن رسيده بود، تئوريسين فدراليسم ساخته است. اينگونه ايرانيان خارج از كشور اگر ادعاي مشاركت در نجات ايران از چنگ بازگشتگان خلفاي عباسي را دارند، بايد از ادعاي مالكيت مسخره به ايران دست بردارند، و اگر هم كاري از دستشان بر نمي آيد، چوب لاي چرخ نگذارند.

ساندویچ سوسیس با نوشابه 
ای درد و بلای این نویسنده بخوره توو فرق سر کسانی که در بهترین حالت یک وبلاگ‌نویس آشفته‌فکر هستند ولی خود را یک «نویسنده سیاسی» در این سایت جا زده‌ و فِرت و فِرت چیز می‌نویسند و «گویا نیوز» هم بلانسبت منتشر می‌کند!

asgar agha 
" تمامیت ارضی ایران "جای بحث و گفتگو نبوده و نیست!

هرکسی می تواند برای خود واژه و اسم درست کرده و تعریف کند و بما ایرانی ها ربطی ندارد.

بافت و توسعه جمعیتی در ایران چنان در هم تنیده و ریشه دوانیده که جدایی از یکدیگر تنها با نسل کشی بسیار خونینی امکان پذیر است ( پدر ترک اذری و مادر فارس ، داماد گیلکی، عروس سیستانی و پدر عروس خوزستانی و همینطور ادامه دارد و غیره).

ایرانیان تفسیم بندی و تعاریف خود را دارند:

قلمرو حکومتی که هخامنشیان تشکیل دادند تا آن زمان و بعد از نظر وسعت سابقه ندارد . این سرزمین وسیع از 30 " ساتراپی " (خشتره) یا استان تشکیل شده بود . این سی (۳۰) ساتراپی به علت شورش بعضی از ولایات حتی در بعضی مواقع به 23 ساتراپی نیز رسیده است .

فرمان روایان یا استانداران را به یونانی « ساتراپ» و به فارسی باستان « خشترپاون» می نامیدند . نام ساتراپی ها را در ایران در کتیبه بیستون به واضح آورده شده. معنی پسوند " ستان " - طبق دهخدا - جا و مکان است و ارمنستان یعنی جا و مکان ارامنه و غیره.

نتیجه آنکه ایرانیان به واژه فدرال و غیره نیازی ندارند. نظام سیاسی آینده بایستی غیر متمرکز همانند آنچه در تاریخ ما آمده است اداره شوند.

ساترابها همان استاندارانی هستند که توسط مردمان آن استان انتخاب می شوند.

پاینده بماند ایران
بز
بنام زينا کردستانی جنوب تهران
من بنا بر اصرار دوستی رفتم و آنچه را در میان دیگران آقای عبدالله مهتدی گفته بود را گوش کردم. متاسفانه باید بگویم که چنان واژه «ملیتها » را بکار برد که حتما و اساسا تجزیه طلبی در آن بود و خودش هم از زبانش در رفت و خودش را افشا کرد و برای ماست مالی کردن واژه اتنیکی را هم بکار برد. بروید ببینید در ایران اینترناشنال و قضاوت کنید.

برای همین من به عنوان یک انسان و یک فرد از خانواده یکی از اقوام ایران مخالف هر گونه فدرالیسم در ایران هستم. من به عنوان ساکن ایران و نه خارج نشین که با تبریز و آستارا و تهران در رفت و آمد و خانواده دار هستم. بر این باورم که اصلا این آقایان خارج نشین نمی دانند در ایران چه گذشته و چه میگذرد. جرقه یک انقلاب را نه قم و کاشان و اصفهان و شیراز و تبریز و یزد و کرمان زده اند، از کردستان زده اند، از بلوچستان زده اند و سرتاسر ایران خودش را فدائی آنها کرده. چه مقعد ها و وژنها و تجاوزارت و کشتاری که از رشت و مازندران و تهران و قم و شیراز و خراسان که نشده . اصلا آقایان حزب دموکرات و کومله و.... شماها کجای کار هستید. آن دوست ما میگفت که این آقای مهتدی چه میخواهد او اگر کاندیدای ریاست جمهوری و یا نخست وزیری بشود من شخصا به او رای میدهم.

آقایان و گاهی خانمهای محترم. شماها حتا همین آقای نوری علا از جامعه ی امروز ایران خبر ندارید. حق هم دارید، چرا که در خارجه هستید. اما حق ندارید با نادانستن اینکه در ایران چه میگذرد فتوای فدرالی و تجزیه طلبی بدهید. اگر خواهان پیشرفت و صلح و صلاح و آرامش کشور هستید. باید خواهان تمامیت ارصی ایران، خواهان آزادی دموکراسی، حقوق بشر لائیسته و سکولاریسم پرچم سه رنگ ایران با شیروخورشید چند هزار ساله با یک حکومت قدرتمند مرکزی که خودتان هم اداره کننده اش باشید باشد، تا رفراندوم، پس از رفراندوم است که مشروطه رای خواهد آورد یا جمهوری ایران. آن وقت است که سنی و بهائی و زرتشتی و مسیحی و یهودی وشیعه و کافر و با خدا و بیخدا و کمونیست و سوسیالیست و لیبرال میتوانند در قم و خراسان و تهران و شیراز و اصفهان معبد و مرکز فرهنگی داشته باشند و ریس جمهورش یا نخست وزیرش هر کدام از آن نامبرده گان باشد. من و بسیاری که فکر می کنم اکثریت جامعه ی ایران باشد برای همه ی اینها مبارزه خواهیم کرد. پس بهتر است آقایان خارج نشین از رضا پهلوی گرفته تا مسیح علینژاد تا عبدالله مهتدی، تا علی کریمی و علی دائی و گلشیفعه فرهانی و شیرین عبادی و روح انگیز کار و بهاره هدایت و نسریت ستوده و نرگس محمدی و...و و حزب دموکرات کردستان تا شورای مدیرت و گذار و آن یکی شورای تقسیم ایران با آن نقشه ی خنده دار و با آن نوشتار واقعا ابتدائی و من درآوردی. تصمیم اینها را بدانند ! تصمیم عجب نامی و عجب ادعائی ! آقایان محترم امروز انقلاب ایران رهبرش کردستان است ! واقعا حیرت آور است که شما اینرا نمفهمید. امروز دومین رهبرش بلوچستان است ! اینرا چرا نمی فهمید ! چرا نمی بینید . این نشان از صحت و صدق ادعای من است که هم ایران تغییر کرده و اتشفشانش سر باز کرده و هم اینکه یک زن یا مرد و ار و بلوچ و خوزستانی و اهوازی و... میتواند رئیس جمهور و نخست وزیرش بشود و یا یک کرد در اصفهان نماینده این شهر شود و یک بلوچ در شیراز نماینده شیراز گردد. باورم کنید. ای خارج نشینان. آقای رضا پهلوی باید بسنجی آقا جان سخنی که میگوئی. چنانکه این آقای نوری غلا نوشته در ایران صددرصد فدرالیسم معنیش تجزیه طلبی ست و این واژه ها پلی ست بسوی تجزیه ایران. من ساکن آن سوی میدان شوش در تهران و آستارائی تبریزی و تهرانی هستم شوهر خواهرم رشتی ست به تمام ایرانیان هشدار و بیدار باش میدهم. ما در این جنوب شهر تهران یک مولتی اقوامی داریم که حیرت آور است. هشدار هشدار هشدار و بیدار باش ای ایران
به نام نامی ژینا مهسا کردستانی از جنوب شهر تهران
Yeganeh Farzin 
Thank you so much Dr. Noori-Ala for so precisely clarifying the important distinction between the two concepts of "Federalism"- in its historical, correct, and original meaning (and not the distorted and mischievous interpretation used by some potentially separatist political groups) and the "Con-federalism" which is meaningless and irrelevant in the case of Iran, both historically and today.

If our political activists educate both themselves and the people at large about this most important distinction, then it becomes evident to them which political group/organization TRULY and HONESTLY believes in Iran's territorial INTEGRITY and which has the devil intention of breaking it up.

Best regards and wishes for you,

Yeganeh Farzin

<<بعدها فرهنگستان دوران رضا شاهی واژهء «استان» را (به معنای محل استادن و سکنای اقوام و تیره ها - مثل کردستان و بلوپستان و ترکمنستان، همانگونه که لهستان و مغولستان و انگلستان) بجای «ایالت» بکار برد >>

تا جایی که من یادم هست و در نوجوانی در مدرسه ادبیات فارسی یاد گرفتیم پسوند "ستان" به معنی جا و مکان است. مثلا لرستان به معنی جایگاه اقوام لر. بنابرین این ادعای بالا از دید من درست نیست اما کنجکاوم اگر منبع معتبری معرفی بشه و ببینم.

MEME 
حالا تو این هیرو ویر بیا زیر ابرومو بگیر- بحث انحرافی و تفرقه افکنی که چپی ها سالها پیش کنفرانس میذاشتن و میفتادن به جون هم - حالا هم برای هزارمین بار اقای نوری علا این بحث انحرافی فدرالیسم رو بهش گیر سه پیچ داده بدون اینکه متوجه شه سالها قبل ده ها مقاله راجع به همین موضوع مینوشتن و در تلویزیون آقای میبدی هم حرفی جز این نداشتن--- گمونم باز میخواد همه رو به جون هم بندازه- نه اینکه این روزا سوژه کمه !! دقیقا بیخود نمیگن بعضی از اپوزیسون خارج نشین از قافله عقبن - حالا خوبه راجع به کودتای ننگین 28 مرداد نمیگن !.
